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یادداشت

نجات آمرلى در شهریور 93  که اکثریت ساکنان آن 
شیعه بودند و تحت محاصره  داعش بود

هوشمندى حاج قاسم نسبت به اهداف دشمن در رسیدن به دریا در  
سال93؛سقوط حلب با انجام 22 عملیات بزرگ

درسال 94
آزادسازى 

مناطق جنوب 
بیجى، یکى 

از دشوارترین 
عملیات ها 

سردارسلیمانى 
در عراق بود

۵۲
22 عملیات

۵۳
بیجی

 ساله...جمله  ۳0 ساله...

۵۱
آمرلی

اتاق زیاد بزرگ نبود اما دلباز بود. چند مبل راحتی 

�و�س�ده

مر��ی �ر���ی

سن و سال دار اتاق را دو قسمت کرده بود. طرف بالا 
یک میز بزرگ قرار داشت که معلوم بود مدیر کل، 
آقــای جعفری پشت آن می نشیند. یــک جــوان 
و  خرمایی رنگ  پرپشت  موهای  با  خــوش قــواره 

چشم هایی که به قهوه ای می زد. طرف پایین هم 
ــنــجــره هــای بــــزرگ داشــــت بـــا شــیــشــه هــای تــمــیــز و  پ
چند قفسه ک�اب. روی این مبل های چهار نفرمان نشسته ایم. آقای مدیرکل 

ارشاد و دستیارش خانم حسینی نژاد که بانوی باوقاری است.
طرف دیگر هم او نشسته با موهای فر کوتاه و صورتی گندمی و چشم هایی 

که تا دلــت می خواهد قشنگ اســت. لباس ســاده پــاســداری پوشیده. او 
کرمانی نیستم و  که  کنار دستش منم  بــرادر »قاسم سلیمانی« اســت. 

تک افتاده ام.
قرار است امروز درباره مشکل و کار ک�اب های کنگره شهدای کرمان حرف 

گفته ها یک ساعتی  بزنیم و تکلیف مان را روشن بکنیم. دامنه شنیده ها و 
به طول کشید تا جمع شود. همه مان چیزهایی یادداشت کردیم که یادمان بماند 

ک�اب از خاطرات  گرفته ایم. معلوم شد حــدود 50 عنوان  گــردن  کارهایی را به  چه 
فرماندهان شهید لشکر ۴۱ ثارا... باید نوشته و چاپ شود.

از نوشتن ک�اب ها خیالم راحت بود. نویسنده های خوبی، خودکارشان را بالا برده بودند. 
بقیه کارها مثل مراحل فنی و بود و نبود کاغذ و مقوا، چاپ و فرستادن این همه ک�اب به 

کرمان راه هایش مشخ� شد. 
آخر حرف های مان بود. از روی مبل های راحتی که بلند شدیم، برادر قاسم سلیمانی جمله ای 

کرمان را  گــر جــای شما بــودم همه بودجه ارشــاد  گفت: »آقــای جعفری، ا به آقــای مدیرکل 
برای خاطرات جنگ هزینه می کردم.« نزدیک ۳0 سال از آن روز و آن اتاق دلباز می گذرد. 

گاهی به یــادش ایــن جمله را  تا تهران برسم ایــن جمله را زمزمه مــی کــردم. هنوز هم 
به زبان می آورم.


